
 

  علی امیرالمؤمنینامتحان از دیدگاه 

  1باغاحمد غفاري قرهسید

  چکیده

نسـبت بـه سـنتِّ  منین علـیؤدر این نوشتار به دیدگاه امیرالمـ

منین، امتحـان ؤاز نگـاه حضـرت امیرالمـ. ابتلاء، پرداخته شده است

هاي جاري در نظام خلقت است و خداوند بـروز الهی یکی از سنت

واب و عقاب و معلـوم گشـتنِ افـراد شـاکر از ها، مستحق ثاستعداد

ناسپاس را در سیر تکاملی انسان با اختیـار و انتخـاب او قـرار داده 

تواند خود را از این سنتِ جاري خارج کند و در است و انسان نمی

امتحان است که روحیه مقاومت در او ایجـاد شـده از غفلـت  هنتیج

کنـد و ود آشنایی پیـدا میآید و به استعداد هاي درونی خبیرون می

  رساند. خداوند حکیم با این وسیله حجت را بر بندگان به اتمام می

  گاندواژیکل

  ، ابتلاءامتحان، اختیار، تکامل

                                           
  .10/10/1395تاریخ تائید 9/8/1395العالمیه. تاریخ دریافت و هیئت علمی جامعۀ المصطفی. عض1
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  مقدمه 

هـا و اند، مسـئله سـنتکه متون دینی آن را مطرح نمودهیکی از مباحث مهمی

فراوانی از قرآن مجیـد فرما است. آیات قوانینی است که بر جامعه و تاریخ، حکم

هاي تاریخی، تصادف حاکم نیست بلکـه بیانگر آن است که بر جامعه و دگرگونی

ها تابع یـک سلسـله قـوانین معینـی زندگی و مرگ، پیشرفت و سقوط در زندگی

  گردد.تعبیر می» هاي الهیسنت«ها به است که از آن

تخاذ کرده است؛ عبارت از روشی است که خداوند براي تدبیر جهان ا» سنت«

فرما اسـت و در واقـع ایـن به تعبیر دیگر قوانینی که به فرمان الهی بر جهان حکم

قوانین همان اراده الهی است که به جهان نظام خاصی داده است. البتـه بعضـی از 

گیـر آنـان و ها است که دامنها و قوانین، واکنش طبیعی عملکرد انساناین سنت

  گردد.جوامع بشري می

ها است شناخت این که انسان در نظام هستی، محکوم این سنتتوجه به اینبا 

  باشد.ها براي رسیدن او به کمالِ واقعی خویش، ضروري میسنت

  شود:هاي الهی در یک تقسیم بندي کلی به دو بخش تقسیم میسنت

  هاي بالقوه.سنت1

  .1هاي بالفعل.سنت2

تحقق آن بستگی به اراده انسان  هایی است کههاي بالقوه سنتمنظور از سنت

  هاي او دارد.و اعمال و افکار و انگیزه

هایی هستند که تحقق خارجی دارند و اراده و اعمال و هاي بالفعل آناما سنت

  ها نقش ندارد و مشروط به شرطی نیست.افکار انسان نوعاً در حاکمیت آن

که در این مقاله، بـه  هاي بالفعل الهی، سنت ابتلاء و امتحان استیکی از سنت

  پرداخته خواهد شد. منین علیؤاین موضوع از دیدگاه امیرالم

                                           
  8صهاي الهی، سنتسهراب پور، همت . 1
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  از دیدگاه امیرالمؤمنین امتحانات الهی يهفلسف

آید، این است که آزمایش می یکی از سؤالاتی که درباره آزمایش به ذهن آدمی

ال از ها توسط خداوند، چه سودي براي خداونـد دارد؟ مگـر خداونـد متعـانسان

داند با قرار گرفتن در صـحنه آزمـایش، راه حال و آینده ما آگاه نیست؟ مگر نمی

کنیم؟ پس او قادر است که هرکس حق یا باطل، سعادت یا شقاوت را انتخاب می

شود برسـاند. اگـر اي که با آزمایش مستحق آن میرا بدون امتحان به همان مرتبه

داند، چـرا آسمان و زمین را به خوبی میخداوند به همه چیز احاطه دارد و غیب 

کند؟ مگر چیزي بر او مخفـی اسـت تـا بـه وسـیله بندگان خویش را امتحان می

  امتحان آشکار شود؟!

کهبرگرفتـه از آیـات و روایـات  ها باید به چند نکتـهبراي پاسخ به این سؤال

 ،اشـاره کـرد کـه در ضـمن آناسـت  مخصوصاً سخنان امیرالمؤمنیناسلامی

  اب اشکالات مذکور آشکار خواهد شد.جو

  امتحان به مثابه عامل پرورش

دارد. این سنتِّ کلی و باید گفت آزمایش الهی ریشه در پرورش و تربیت آدمی

 پروردگار، براي شکوفا کردن استعدادهاي نهفته و در نتیجـه پـرورش دادنِدائمی

گذارند تا تر در کوره میگونه که فولاد را براي استحکام بیشباشد. همانبندگان می

شود ها پاك میمشکلات است که از زشتی يهآبدیده شود، انسان نیز تنها در کور

  پیماید.و مسیر رشد و کمال را می

چه را شـما در سـینه قرآن مجید نیز به این حقیقت تصریح نموده است: او آن

  1هاي شما کاملا خالص گردد.آزماید تا دلدارید می

بشــر و  اسـتعدادهاي در شـکوفا کـردن روش و ابتلـا نیکــوترین لـذا امتحـان

 کردنو مشـخص وجود انسان ساختنو خالص آدمی گوهر حقیقت آشکارنمودن

. شـکوفایی اسـت و تمیـز آنـان مـودنا نجد افراد و وسیله ها و مراتبشایستگی

مون الهی و استقامت آید و انسان در پرتو آزاستعدادها تنها با امتحان به دست می

                                           
  152 ،آل عمران. 1
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  1گردد.مند میهاي خاص بهرهدر این راه از هدایت

 ، بایـد بـه وسـیلهسـیر دهـیم مقصد تربیـت سوي را به انسان بخواهیم هرگاه

مقصـد را  آن و صلاحیت آمادگی اندازه او تا چه که دریابیم از اعمال ايمجموعه

 عمـل ، ایـنکنـیم فـراهم سیر بـه درسـتی این رايرا ب لازم زمینه دارد، تا بتوانیم

هـا ظهـور کنـد و بـاطن کـه اسـت ایـن چیز براي شود، و همهمی نامیده امتحان

 پیوسـته کـه اسـت چیـزي همـان ها ظاهر شود. اینصلاحیت ها و عدمصلاحیت

  پذیرد. می تحقق انسان درباره

درونـی او  هعالیـ صـفاتِ ها ورش استعدادکه انسان را در پرو اموريیکی از 

درباره فلسفه عبادات  منینؤچه امیرالمکند تکالیف الهی است، چنانکمک می

  فرماید:اسلامى می

دارى، حفظ کرده است، خداوند بندگانش را، با نماز و زکات و تلاش در روزه

تن، و تا اعضا و جوارحشان آرام، و دیدگانشان خاشـع، و جـان و روانشـان فـرو

شان متواضع باشد، کبر و خودپسندى از آنان رخت بربنـدد، چـرا کـه در هايدل

سجده، بهترین جاى صورت را به خاك مالیدن، فروتنى آورد، و گـذاردن اعضـاء 

پر ارزش بدن بر زمین، اظهار کوچکى کردن اسـت. و روزه گـرفتن، و چسـبیدن 

ى مصـرف شـدن شکم به پشت، عامـل فروتنـى اسـت، و پرداخـت زکـات، بـرا

هاى فقرا و مستمندان است. به آثـار جات زمین و غیر آن، در جهت نیازمنديمیوه

شـکند و از هـاى درخـت تکبّـر را در هـم مـىعبادات بنگرید که چگونه شـاخه

  2کند.روییدن کبر و خودپرستى جلوگیرى مى

شود که تکالیف الهـی در بـروز صـفات از این کلام حضرت چنین استفاده می

یه انسانی موثر بوده او را به دستیابی به صفت فروتنی کمک نموده و از تکبر و عال

دارد. این صفت گرچه در درون انسان بـالقوه وجـود خودخواهی به دور نگاه می

  رسانند.دارد ولی تکالیف الهی او را به فعلیت می

                                           
  . 626، ص15ج تفسیر تسنیم، جوادي آملی،. 1
  .192/68خطبه  ،البلاغهنهج. 2
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  امتحان به مثابه عامل معلوم گشتن اسرار درونی براي انسان

هـا را تر است، ولـی آنبه روحیات بندگانش، از خودشان آگاهگرچه خداوند 

ها ظاهر کند تا کارهاي خوب و بد که معیار پاداش و کیفر است، از آنامتحان می

  گردد.

تواند معیاري براي ثـواب و عقـاب گـردد، صفات درونی انسان به تنهایی نمی

اونـد بنـدگان را مگر آن زمانی که در لابلـاي افعـال انسـان خودنمـایی کنـد. خد

چه در درون دارند در عمل آشکار کنند و استعدادهاي خود را بـه آزماید تا آنمی

فعلیت برسانند و مستحق پاداش و کیفر او گردند. امتحان خدا براي آن است کـه 

هـا پـاداش یـا کیفـر داده روحیات و کمالات اوسـت و بـا آن فِکارهایی که معرّ

ر پرتو آزمون الهی اسـت کـه از درون خـود آگـاه و انسان د شوند، ظاهر شودمی

 1شود.می

در زمینه فلسفه امتحانات الهی براي شـناخته شـدن  حضرت امیرالمؤمنین

  فرمایند:چنین میکریم افراد شاکر از ناسپاس با استناد به سخن خداوند در قرآن 

ذلِکَ أَنَّهُ سُبْحانَهُ یَخْتَبِرُهُمْ بِالْأَمْوالِ وَ  نىوَ اعْلَموُا أَنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَۀٌ، وَ مَعْ

هِمْ،  الْأَوْلادِ لِیَتَبَیَّنَ السَّاخِطُ لِرزِْقِهِ وَ الرَّاضىِ بِقِسمِْه وَ انْ کانَ سُبْحانَهُ اعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسـِ

لِأَنَّ بَعْضَهُمْ یُحِـبُّ الـذُّکُورَ وَ  وَ الْعِقابُ،بِها یُسْتَحَقُّ الثّوابُ  وَ لکِنْ لّتَظْهَرَ الْأفّعالُ الَّتى

  2.یکَْرَهُ الْإِناثَ، وَ بَعْضَهُمْ یُحبُِّ تَثْمیرَ الْمالِ وَ یَکرَْهُ انْثِلام الحالِ

و معنى ایـن سـخن آن » بدانید که اموال و اولاد شما مایه امتحان شما هستند«

کند، تا آن کـس کـه از آزمایش مىاست که خداوند مردم را به اموال و اولادشان 

روزیش خشمگین است از آن کس که شاکر و راضى است شناخته شود، هر چند 

خاطر آن اسـت کـه هتر است، ولى این بخداوند سبحان از مردم به خودشان آگاه

کنند ظاهر گردد، زیـرا بعضـى از افعالى که با آن استحقاق ثواب و عقاب پیدا مى

دوست دارنـد و از دختـر متنفرنـد و بعضـى افـزایش مـال را  ) پسر رامردم (مثلاً

 .خواهند و از نقصان حال ناراحتندمى

                                           
  .627، ص15، جتفسیر تسنیمجوادي آملی، . 1
  .93، حکمت البلاغهنهج. 2
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فلسـفه را از آن حضرت در کلـام دیگرشـان مشـخص شـدن افـراد نیکوکـار 

  فرمایند:چنین می نمودههاي الهی معرفی آزمون

رار گیرد، نـه آن کـه بـر اسـآگاه باشید که خداوند از درون بندگان پرده بر مى

خبـر اسـت، بلکـه ها نهفته دارند بـىچه در سینهپوشیده آنان آگاه نیست، و بر آن

دهـد، و پـاداش خواست آنان را آزمایش کند، تا کدام یک، اعمال نیکو انجام مـى

  1ها باشد.برابر نیکوکارى و کیفر مکافات در خور بدى

ردند گپس مشخص شدن افراد شاکر و ناسپاس که مستحق ثواب و عقاب می

هـاي الهـی، بـراي خـود هاي نیکوکـار بـر اثـر آزمایشو نیز شناخته شدن انسان

ها است تا خود و یکدیگر را بشناسند و براي خداوند معنا ندارد که امتحان انسان

 کند بعد برایش معلوم گردد او به همه چیز آگاه است.

  2وَ الصَّابِریِن وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجاهِدِینَ مِنْکُمْ

که از میان شما مجاهدان و شـکیبایان را کنیم تا اینو قطعاً شما را آزمایش مى

 .معلوم داریم

طـوري کـه علامـه باید توجـه داشـت کـه مـراد از علـم در ایـن آیـه، همـان

فرماید که آیه شریفه میپس این 3اند علم فعلی خداوند استفرموده طباطبایی

به این معنی خواهد بـود کـه  »یم تا مجاهد و صابر معلوم گرددکنآزمایش می«که 

  کنیم تا مجاهد و صابر بوجود آید.آزمایش می

  خوش بود گر محک تجربه آید به میان 

  4تا سیه روي شود هر که در او غش باشد

 جدا سازي و خالص کردن افراد 

ست که یکی دیگر از اهداف امتحانات الهی جدا سازي و خالص کردن افراد ا

به آن اشاره شده است. خداونـد در کلـام  در قرآن مجید و کلام امیرالمؤمنین

                                           
  .144/2البلاغه، خطبه نهج. 1
  . 31، محمد. 2
  .366، ص 18جموسوي همدانی، محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ترجمه سید. 3
  .3، بیت 159غزل1373حافظ، . 4
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  فرماید:خود به این نکته اشاره نموده چنین می

خواهـد ناپـاك را از پـاك جـدا خاطر آن است کـه خداونـد میها همه بهاین

  1سازد.

در که خداونـد خانـه کعبـه را به فلسفه حج اشاره کرده و این امیرمؤمنین

ها را بـا ها قرار داده است تا همه انسانترین زمینها و بی گیاهترین مکانسنگلاخ

 فرمایند:در این زمینه چنین میهایی در مکه آزمایش کند این سنگ

 تا آدم از پیشین هاىانسان سبحان، خداوند همانا که کنیدنمى مشاهده آیا

 و رسـانند،مى زیان نه که کرد ایشآزم مکّه در هایىسنگ با را جهان این آیندگان

 قـرار خـود محترم خانه را هاسنگ این شنوندمى نه و بینند،مى نه دارند، نفعى نه

 . گردانید مردم پایدارى عامل را آن و داده

 ترینفاصله کم و ها،زمین ترینگیاهبى ها،مکان ترینسنگلاخ در را کعبه سپس

 و آب، کـم هـاىچشـمه و فـراوان، هاىریزهسنگ خشن، هاىکوه میان در ها،درّه

 کـدام هـیچ گوسفند، و گاو و اسب نه شتر، نه که داد، قرار دور هم از هاىآبادى

 بـه کـه داد فرمـان را فرزندانش و آدم سپس. ندارند آسایش سرزمین آن در

 اندازشـان بـار و مقصـود منـزل سر و اجتماع مرکز را آن و برگردند، کعبه سوى

 از و دور، هـاىدشت و فلات میان از سرعت به ها،قلب عشق با مردم تا گردانند،

 مکّـه بـه دریاهـا پراکنـده هـم از جزایر و عمیق، هاىدرّه روستاها، شهرها، درون

 زبـان بـر اللّـه الـا الـه لا کعبه گرداگرد و بجنبانند، را خود هاىشانه آورند، روى

 پـر هـاىبـدن و آشفته، موهاى با و کنند، طواف خانه اطراف در و سازند، جارى

 اسـت فرد هر شخصیتّ نشانه که را خود هاىلباس. باشند حرکت در غبار و گرد

 آزمـونى کـه دهنـد، تغییر را خود قیافه سر، موهاى نکردن اصلاح با و آورند، در

 شدن، خالص و پاکسازى براى است آشکار آزمایشى و سخت، امتحانى و بزرگ،

  2داد. قرار بهشت به رسیدن و ترحم سبب را آن خداوند که

توانسـت کـه خواست میفرماید که اگر خداوند میمی سپس آن حضرت

  ها قرار دهد که در آن صورت آزمایش ساده بود.خانه خود را در بهترین مکان

                                           
  .37 ،انفال. 1
  . 192/60خطبه  البلاغه،نهج. 2
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 ها وباغ میان در را، حج مراسم انجام هاىمکان و محترمش، خانه خداوند اگر

 داراى و آبـاد منـاطقى میـوه، و پردرخـت و موار،ه و سبز هاىسرزمین و نهرها،

 باغات و گندمزارها میان در پیوسته، هم به هاىآبادى و بسیار، هاىکاخ و هاخانه

 شـادى باغسـتانى وسط در آب، پر و زیبا مناظرى داراى گیاه، و گل از پر و خرّم

 پـاداش بود، دهسا آزمایش که اندازه همان به داد،مى قرار آباد هاىجادّه و آفرین،

  1.شدمى ترسبک نیز

هاي امتحانات الهی جداسازي و خالص کردن افراد اسـت. پس یکی از فلسفه

هـا مشـخص نیسـت و شـاکر و تا وقتی که امتحانی صورت نگرفتـه جایگـاه آن

هـاي الهـی اسـت ناسپاس، پاك و ناپاك از یکدیگر جدا نیستند. در سایه آزمایش

 شوند.گر جدا میافراد صالح و طالح از یکدی

  افزودنِ ایمان به میزان افزودنِ امتحان -4

یکی دیگر از اهداف آزمایش الهی بالا بردن درجه و مقـام مـؤمنین و افـزایش 

شود خداوند وقتی از آیات و روایات استفاده می کهچنانآنها است زیرا ایمان آن

هـا لات و امتحـانکه به بنده مؤمنی بخواهد لطفی کنـد اول او را بـه انـواع مشـک

بخشـد کند تا شایستگی آن مقام را پیدا کند سپس آن مقام را بـه او میگرفتار می

هاي سخت به مقام را بعد از امتحان طوري که خداوند حضرت ابراهیمهمان

  2امامت رساند.

هـا دوري از طرف دیگر انسان با شـناخت انـدکی کـه دارد از ایـن گرفتـاري

شود ، از آن متنفر و رویگردان میدهایی ببینسختی ،ايپدیدهکند لذا هر گاه از می

کند آن را از خود دور سازد. بر همین اسـاس هـر گـاه انسـان از ایـن و سعی می

شود، دلبستگی او بـه ایـن از آن متنفر می به اشتباه،هایی دید عالم، بلاها و سختی

  .ه سراي دیگر بفرستدکند از آن روحاً کوچ کند و دل بشود، سعی میدنیا کم می

ها و شداید که وسیله آزمونند مقدمه کمال و سـعادتند و از طرف دیگر سختی

ساز رشـد و ها و ابتلائات براي دوستان خدا لطفی است که زمینهلذا شدّت سختی

                                           
  .192/62البلاغه، خطبه نهج. 1

  .124، بقره. 2
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تـر، بلـایش آورد پس هر که محبـوبپرورش استعدادهاي عالی آنان را فراهم می

  تر است.بیشتر و سخت

تر هاي بلا را بیشاي را دوست داشته باشد موجچه خداوند متعال بندهلذا هر 

  .هاي آن منصرف گرددکند تا این که روح این بنده از دنیا و زینتمتوجه او می

ها قرار دارند که با داشـتن ایمـان منان، پیامبران و جانشین آنؤدر راس همه م

کند تا ها را مبتلا میو مشکلات آنبالاتر از ایمان دیگران خداوند به سخترین بلاها 

  به درجات عالیه معنوي اي که مستحق آن هستند برساند.

  به این مطلب اشاره شده است که فرمود: منینؤدر کلام امیرالم

هـا پـس ترین مردم از لحاظ بلـا پیغمبراننـد سـپس جانشـینان آنهمانا سخت

ه مـؤمن بـه انـدازه کارهـاي گونه است کنیکوکارتران و نیکوکارتران؛ و همانا این

  گردد. نیکویش مبتلا می

پس هر کس که دین او درست و کار او نیکو باشد، بلاي او هم سخت خواهد 

گردید، و این بدان خاطر است که خداوند متعال دنیا را نه ثوابی از بـراي مـؤمن 

قرار داده و نه مجازاتی براي کافر؛ و کسی کـه دیـنش انـدك و عقلـش ضـعیف 

لاي او هم اندك خواهد بود، و همانا سرعت بلا به سوي مؤمن پرهیزکـار است، ب

 1.تندتر از باران به سوي آرامگاه زمین است

نکته دیگر در شدت ابتلا و گرفتاري بندگان خاص خداوند آن است که بیشتر 

؛ ورزندها در هنگام راحتی و آسایش غفلت میبه یاد خدا بیفتند؛ زیرا اصولاً انسان

کنـد، زیـرا قلـب این نکته در خصوص انبیا و اولیاي کامل تا حدي فرق میالبته 

ها محکم تر از آن است که به دنیا علاقه ورزد و نیازي باشد تا با سختی وبلـا این

اند که خداونـد متعـال بـه چهره از دنیا برگردانند، بلکه اینان به نور باطنی دریافته

  2اند.ثروت و بلا را بر راحتی ترجیح دادهاین عالم توجهی ندارد، لذا فقر را بر 

بنابراین مؤمن همواره در معرض امتحان خداونـدي اسـت و همـواره درگیـر 

تر بشـود بلـا و مشکلات و شداید و در این میان هر اندازه ایمانش بیشتر و عمیق

مثـلُ المُـؤمن : فرمود بن جعفرکه امام موسیگرفتاریش هم بیشتر است چنان

                                           
  . کتاب ایمان و کفر، باب سختی بلاي مؤمن، ، کافیکلینیب محمدبن یعقو. 1
  . 241ص  ،هل حدیثچی، شرح خمینالله روحسید. 2
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مانـد مؤمن به دو کفه تـرازو می؛ ی المیزان کُلمّا زیدَ فی ایمانهِ زید فی بلائهمَثَلُ کفّتَ

 1گیرد.هر چه بر ایمان او افزوده شود بلایش فزونی می

گرفتاري انسان را دوستی خـدا  عللِاز  ، یکیدر کلام خودش پیامبر اسلام

ا را خوشـنود فرمایند که اگر بنده در مقابل بلاهـا صـبر نمایـد خـددانند و میمی

نموده است ولی اگر ناراضی به آن باشد خشم خدا را بـراي خـود فـراهم آورده 

 است. 

کنـد اى را دوست دارد او را گرفتار بلـاى بزرگـى میو همانا خدا هرگاه بنده

پس اگر با آن بلا خوشنود و شکیبا بود خوشنودى خـدا بـراى اوسـت و اگـر در 

ضـبناك بـود غضـب و خشـم خـدا بـراى مقابل آن بلا و گرفتارى خشمگین و غ

  2اوست.

ها ناراضـی نیسـت بلکـه آن را وسـیله لذا انسان مؤمن نه تنها از این گرفتاري

شود که خداوند رشد ایمان و استعدادهاي خود دانسته و به این هم خوشحال می

او را دوست داشته است که این بلاها را به سوي او فرستاده است تـا ایمـان او را 

دهد. فلسفه شداید و بلاها تنها سنجش وزن و درجه افراد نیسـت، بلکـه  افزایش

 ،افزایش وزن و بالا بردن درجات معنوي بندگان مورد نظر است بـه همـین دلیـل

که بیشتر مورد توجه و عنایت خداوند است بیشتر و شدیدتر هم مورد امتحـان آن

 3گیرد.قرار می

 4بلاکش باشد رندانعاشقی شیوة 												ناز پرورده تنعّم نبرد راه به دوست

  بازگشت از گناه

دارد. وقتی بندگان مؤمن بر خداوند که مهربان است بندگان خود را دوست می

ها را با انواع بلاها و امتحانـات گرفتـار کنند آناثر غفلت یا گناه، خود را آلوده می

                                           
  . 243، ص67ج ، بحار الانوار،مجلسیمحمد باقر . 1
  .105، ص 1، ج)ترجمه رضایى(، ارشاد القلوب دیلمى. 2
، وسـایل ؛ حـر عـاملی374، ص 78، ج 195، ص 81، ج222و 228، ص 67ج  ، بحار الانوار،مجلسیمحمد باقر . 3

   .900، ص2، جالشیع

  .5، بیت 159، غزل1373حافظ . 4
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  کند تا دست از گناه بردارند و رو به سوي او کنند.می

یکـی دیگـر از اسـباب آزمـایش الهـی را توبـه و  امیرالمؤمنین علـی لذا

  فرمایند:بازگشت از گناه معرفی نموده چنین می

ها، و جلوگیرى از نـزول خداوند بندگان خود را که گناه کارند، با کمبود میوه

اى کند، براى آن که توبـه کننـدههاى خیرات، آزمایش مىگنج برکات، و بستن درِ

، و گناهکار، دل از معصیت بکند، و پند گیرنده، پند گیرد، و باز دارنـده، باز گردد

  1راه نافرمانى را بر بندگان خدا ببندد.

خواهـد کـه بنـدگانش بـر اثـر شود کـه خداونـد نمیجا هم فهمیده میاز این

گناهان، مستحق عقاب شوند و داخل جهنم گردند بلکه با بستن درهـاي خیـر و 

  سازد تا از آلودگی گناه دست بردارند. به میبرکت آن ها را متن

  فرماید:باره میخداوند در این

 لَکِن وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ مِّنَ بَرَکَاتٍ عَلَیهْم لَفَتَحْنَا اتَّقَوْاْ وَ ءَامَنُواْ الْقُرَى أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ«

 تقـوا بـه و آورده ایمـان شـهرها مـردم گـرا و ؛یَکْسِبُونَ کَانُواْ بِمَا فَأَخَذْنَاهُم کَذَّبُواْ

 تکـذیب ولـى گشودیم،مى برایشان زمین و آسمان از برکاتى قطعاً بودند، گراییده

 2»گرفتیم. را آنان] گریبان[ دستاوردشان] کیفر[ به پس کردند

  از بین بردن صفت کبر:

 از در کلام آن حضرت ذکـر شـده، الهی اتامتحان یکی دیگر از عِلَلی که براي

بین بردن صـفت کبـر از انسـان هـا و بـروز دادن صـفت تواضـع در دل آن هـا 

  فرمایند:چنین می در این باره باشدکه حضرتِ علیمی

آزمایـد، و بـا مشـکلات زیـاد بـه ها مىخداوند بندگان خود را با انواع سختى

ا از سازد، تا کبر و خود پسندى رها مبتلا مىخواند، و به اقسام گرفتارىعبادت مى

هایشان خارج کند، و به جاى آن فروتنى آورد، و درهاى فضـل و رحمـتش را دل

 3شان بگشاید، و وسائل عفو و بخشش را به آسانى در اختیارشان گذارد.به روى

کنـد شود که خداوند بندگانش را امتحان میاز سخنان آن حضرت استفاده می

                                           
  .  143/3البلاغه، خطبه نهج. 1
  . 96، اعراف. 2
  .192/64البلاغه، خطبه نهج. 3
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چنـین بنـدگان گردانند و همتا کسانی که مستحق ثواب و یا عقاب هستند آشکار 

ها را به شکوفا نمودن صفت گناه کارش را براي بازگشت از گناه و متکبرین از آن

  نماید.شان آزمایش میهايتواضع در دل

اطلاع هستند و نتایج مثبت امتحان را بعضی از افرادي که از فلسفه آزمایش بی

و عشـرت اسـت و فقـط  گذرانیپندارند که دنیا جاي خوشکنند و میدرك نمی

انـد و نبایـد براي فعالیت و تلاش و کسب و کار و ثروت انـدوزي آفریـده شـده

امتحان الهـی،  کنند که سنت آزمایش وها بشوند، گمان میها و سختیگرفتار رنج

که خداوند عادل مطلـق اسـت و نوعی ظلم و ستم در حق بندگان است در حالی

چه درباره فلسفه آزمایش بیان شد، توجه به آندارد وبا در حق کسی ستم روا نمی

شود که این عمل، عین عـدالت و هماهنـگ بـا هـدف خلقـت انسـان دانسته می

  باشد.می

و  آزمـایش و نـه عـادي جریانـاتی را اغلب زندگی بعضی دیگر امور روزمره

سـاز وشتسرن لحظـات بـه الهـی امتحانات پندارند کهو می کنندمی تلقی امتحان

 بوتـه بـهآدمی ایمان که است لحظاتی دارد و در چنین اختصاص زندگی استثنایی

از  هر ساعت که آیددر می دقیق با نگاهی که شود، در صورتیمی کشیده آزمایش

مـا  و پیـروزي و شکسـت است همراه الهی ها و شاید صدها امتحانعمر ما با ده

  گردد.و ضبط می ما ثبت اعمال در پرونده هلحظ به لحظه

  ضرورت آزمایش در کلام امیرالمؤمنین

هـاي الهـی بـراي بنـدگان در زنـدگی اشـاره آن حضرت به ضرورت آزمایش

شـوید و در غربـال آن قـرار فرمایند حتماً در زنـدگی امتحـان مینمایند و میمی

شوند و صفات درونـی ق جدا میگیرید و آن جا است که افراد شایسته از نالایمی

 فرمایند:گردد. چنانکه آن حضرت میآن ها برایشان آشکار می

تَّـى وَ الَّذي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَۀً، وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَۀً، وَ لَتُسَاطُنَّ سَوْطَ الْقِـدْرِ، حَ

  1.مْ أَسْفَلَکُمیَعُودَ أَسْفَلُکُمْ أَعْلاکُمْ وَ أَعْلاکُ

                                           
  . 16البلاغه، خطبه نهج. 1
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سوگند به آن کسى که پیغمبر را بحق فرستاد هر آینه در هم آمیخته شوید و از 

زند بـا یکـدیگر که کفگیر طعام دیگ را بر هم مىهم بیخته و جدا گردید و چنان

جهت، خوار شوند و خوارشدگان به ناحق آمیخته خواهید شد تا عزیز شدگان بى

  عزتّ یابند.

   د:فرماینم به همین مضمون اشاره کرده میه قدو امام صا

؛ لابدّ للنّاس من أن یمحّصوا و یمیّزوا و یغربلوا و یستخرج فی الغربال خلق کثیر«

مردم ناچار باید بررسى شوند و جدا گردند و غربـال شـوند و مـردم بسـیارى از 

  1 »غربال بیرون ریزند.

هـا تـب انسـانمولوي در وجوب و ضرورت امتحـان بـه منظـور جـدایی مرا

 گویدمی

 ستـاك هـره ِگلنـاي تیـهروح													ستـاك هـاي پـهخلایق روح در

 در یکی درّ است و درّ دیگر شبه													ها نیست در یک مرتبهدفـاین ص

 ها ز کاهندمـچنانک اظهار گمـه														واجب است اظهار این نیک و تباه

  2.انـا نهـها نماند گنج حکمتـت															جهان ار است این خلقـهر اظهـب

  همگانی بودن امتحانات الهی

جا که نظام حیات در جهان هستی، نظام تکامل و پرورش اسـت و همـه از آن

مردم باید آزمایش شوند تـا پیمایند، پس تمامیموجودات زنده مسیر تکامل را می

کـارترین و ها گرفته تـا سـتمانسانترین استعداد خود را شکوفا سازند. از ضعیف

تـرین افـراد دلسـوز بـه حـال جامعـه تـا دیکتاتورترین جنایت کاران، از کوچک

ترین مربیـان بشـریتند، همـه و همـه بایـد بـه تناسـب اولیاء که بزرگ پیامبران و

شخصیت خود مورد آزمایش قرار گیرند تا هر کس در روند حرکت خویش، بـه 

، ، محمـد، موسیاولیاء بزرگی چون: ابراهیم تکامل برسد. پیامبران و

در پرتو آزمایشات الهی به تکامـل رسـیدند. و نمرودهـا،  و حسین علی

تـرین ها نیز از مرتبه انسانیت سقوط کردند و به پسـتها، یزیدها و حجاجفرعون

                                           
  .114، ص 52ج ، بحار الانوار،مجلسیمحمد باقر . 1

  .3028 -3025، مثنوي معنوي، دفتر چهارم، بیت بن محمدالدین محمدمولوي جلال. 2
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  درکات رسیدند.

  اید:فرمها اشاره کرده و میقرآن کریم به عمومیت امتحان نسبت به انسان

آیا مردم گمان کردنـد ؛ أ حَسِبَ النَّاسُ أَن یُترْکُواْ أَن یَقُولُواْ ءَامَنَّا وَ هُمْ لَا یُفْتَنُون«

شـوند وآزمـایش نخواهنـد همین اندازه که اظهار ایمان کنند به حال خود رها می

  1»شد؟!

رسـاند بنـابراین ویژه کلمه مردم عمومیت امتحان را میخطاب آیه شریفه و به

ناتوان، حاکم و محکوم، فرمانده و فرمانبردار، ستمگر  افراد قوي و ضعیف، توانا و

و ستمکش، فقیر و غنی، مستمند و ثروتمند، عالم و جاهل، عادل و فاسق، همگی 

  گیرند. در معرض آزمایش قرار می

  گردد: ها اشاره میجا به چند نمونه از ایندر این

  براي امتحان آفرینش

دهد و ها ربط میه مسئله خلقت اشاره کرده آن را به امتحان انسانقرآن کریم ب

  فرماید:چنین می

اجٍ نَّبْتَلِیـه« اي آمیختـه مـا انسـان را از نطفـه؛ إِنَّا خَلَقْنَا الْانسَانَ مِـن نطُّْفَـۀٍ أَمْشـَ

  2»ها را امتحان کنیم.بیافریدیم تا آن

شود و از آن، ها میتمام انسان در این آیه نیز مانند آیه سابق کلمه انسان شامل

  داند.شود و امتحان را مختص گروهی خاص نمیعمومیت فهمیده می

 را زندگى و مرگ که ؛ کسىعَمَلًا أَحْسَنُ أَیُّکُمْ لِیَبْلُوَکُمْ وَالْحَیَاةَ المَْوْتَ خَلَقَ الَّذِي«

  3»است. نیکوکارتر شما کدامین که بیازماید را شما تا آفرید

ها معرفی کـرده اسـت آیه هم خداوند هدف از خلقت را امتحان انساندر این 

  ها معلوم گردد که چه کسی نیکوکارتر است.تا براي آن

شان به مسئله خلقت اشاره کـرده و هـدف در ضمن سخنان امیرالمؤمنین

  فرمایند:آن را براي آزمایش و رسیدن به آخرت معرفی کرده چنین می

                                           
  .2،عنکبوت. 1
  .2، انسان. 2
  .2ملک، . 3
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 آن غیـر بـراى و شده، آزمایش آن در شما پس؛ خُلِقْتُم لِغَیْرِهَا وَ اخْتُبِرْتُمْ فَفِیهَا«

 1.»ایدشده آفریده

یعنی خلقت و آفرینش انسان در این دنیا براي امتحـان و آزمـایش اسـت نـه 

براي بقاء و قرار در آن و انسان باید تلاش بورزد تـا در دنیـا بـه وسـیله امتحـان 

  سد.آخرت خود را بسازد و به سعادت بر

 فرمایند:و در جاي دیگر به این مسئله هم اشاره نموده چنین می

 بـه دنیـا در را مـردم و داده، قـرار آخـرت بـراى را دنیا سبحان خداوند همانا

 دنیـا بـراى را مـا. اسـت نیکوکـارتر یـک کـدام شود روشن تا گذاشت، آزمایش

 آن در تـا آمـدیم دنیـا به نشدیم، داده فرمان تلاش به دنیا براى تنها و اند،نیافریده

  2.گردیم آزمایش

پس خداوند انسان را براي آزمـایش خلـق کـرده و او را در گـرداب بلاهـا و 

اش کمک کرده ها قرار داده تا به رشد و فعلیت رساندن استعدادهاي بالقوهسختی

  اش برساند.و در نتیجه به کمال شایسته

  است قرار گرفتن هر چه بر زمین وسیله امتحان

 کرده معرفی ابتلا و امتحان وسیله است در زمین را که چههر آن خداوند متعال

  : فرمایداست و چنین می

 را بر زمین چهما آن؛ إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِینَۀً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً«

نیکـو  شـانکـدام کـه را بیازمـاییم ا مردمـانتـ قرار دادیم آن براي ، زیورياست

  3»کارترند.

هـا نعمـت بخشـیده اسـت درباره کسانی که خداوند بـه آن امیرالمؤمنین

هـا کمـک نماینـد در غیـر ایـن فرماید باید دست مستمندان را بگیرند و به آنمی

  بخشد.ها گرفته به کسانی دیگري میها را از آنصورت خداوند آن نعمت

ى بـه را بندگى است که براى سود رساندن به دیگران، نعمتخدا  هـاى خاصـّ

هـا را در دستشـگان بـاقى گاه که دست بخشنده دارند نعمـتآنان بخشیده، تا آن

                                           
  .203البلاغه، خطبهنهج. 1
  .155البلاغه، نامهنهج. 2
  .7 ،کهف. 3
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هـا را از دستشـان گرفتـه و بـه گذارد، و هر گاه از بخشش دریغ کنند، نعمـتمى

 1دست دیگران خواهد داد.

رسیدن به شرافت و بزرگـی در دنیـا و  ،دیگر عبارتیچنین آن حضرت در هم

  فرمایند:دانند و چنین میدرك فضایل آخرت را در بخشیدن مال به دیگران می

آن کس که خدا او را مالى بخشید، پس باید بـه خویشـاوندان خـود بخشـش 

نماید، و سفره مهمانى خوب بگستراند، و اسیر آزاد کند، و رنجدیده را بنـوازد، و 

کند، و قرض وامدار را بپردازد، و بـراى درك ثـواب الهـى، در  مستمند را بهرمند

رسـد شـکیبا برابر پرداخت حقوق دیگران، و مشکلاتى که در ایـن راه بـه او مـى

باشد، زیرا به دست آوردن صفات یاد شده، موجب شرافت و بزرگى دنیا و درك 

 2فضائل سراى آخرت است.

واسـت و حکـم خداسـت و ثانیـاً گونه احوال بندگان اولاً به خپس تمامى این

کـه کنـد نـه بـراى آنخدا به وسیله همین امور بندگانش را آزمایش و امتحان می

کـه ها با خبر شود زیرا او علام الغیـوب اسـت بلکـه بـراى آنخودش از حال آن

  3ها تمام کند.ها بفهماند و حجت را بر آناستحقاق ثواب یا عقاب را به خود آن

اگر در امتحانى کوچک و ناچیز قبول گردید، و هوش باشد  پس انسان باید به

  .مغرور نشود و خود را مردود نکند

  انـامتح هاىگـت در ره، سنـهس             انـده گر تو نقدى یافتى، مگشا

  خویش ها هست در احوالامتحان             پیش زـان را نیـاى امتحـهسنگ

  نـیـرتـم  امــع  لـک ون ـنـفتـی        حین      گفت یزدان از ولادت تا به

 4 هین به کمتر امتحان، خود را مخر            درـپ ان است اىـامتحان بر امتح

  ي قشر به الهی ناعدم اختصاص امتح

 و مکـانی در زمـان و نه از افراد مربوط است خاص قشري به نه الهی امتحان

                                           
  .425حکمت  ،نهج البلاغه. 1
  .142/2خطبه  ،البلاغهنهج. 2
  .211، ص 1، جکافی کلینی،محمدبن یعقوب . 3
  . 746-743بن محمد، مثنوى معنوى، دفتر سوم، بیت محمدالدین مولوي جلال. 4



 

51  

   
  

  
   

  
   

  
  

   
  

ا
ی

عل
ن 

منی
مؤ

رال
امی

ه 
گا

ید
 د

از
ن 

حا
مت


  

 در معـرض امتحـان مکلـف هـاينسـانا همـه پذیرد، بلکـهمی صورت مشخص

  هستند. خداوندي

هـا و شـیطان هاي مکلف شامل ملائکهعمومیت این سنت الهی علاوه بر انسان

در خطبه قاصـعه شـیطان را بـه دلـایلى  چه امیرالمؤمنینهم شده است چنان

خاطر تکبر ورزیدن بر آدم، و سجده نکردن در برابر چند نکوهش فرموده است به

و نیز به این سبب که تعصب و نپـذیرفتن حـق را آشـکار کـرد، و نخـوت و او، 

خودپرستى را پیروى کرد، و بدین علت آن حضرت مردم را از رفتن به راه او بـر 

  فرمایند:حذر داشته است، می

سپاس، خداوندى را سزاست که به عزّت و کبریایى آراسته و این دو صفت را 

بلکه این دو را بـر غیـر خـود ممنـوع و حـرام  ویژه خود ساخته، نه آفریدگانش،

ها را بر گزیده است و هر کس از بنـدگانش را کـه بـا فرموده و به جلال خود آن

وى در این دو ویژگى به نزاع برخیزد، مورد لعن خود قرار داده است پس به این 

سبب فرشتگان مقرب خود را، آزمود تا فروتنان را از متکبران و گردنکشان جـدا 

هـا آگـاهى هانترین نها و پوشیدههاى دلکه بر تمام پنهانیسازد، از این رو، با آن

 داشت فرمود:

إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَۀِ إِنِّی، خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ ساجِدِینَ 

  1.فَسَجَدَ الْمَلائِکَۀُ کُلُّهُمْ أَجمَْعُونَ إِلَّا إِبْلِیسَ

میـل کـردم و از خواهم بشرى از گل بسازم، پس هرگاه آن را تکیعنى: من مى

روح خود، در وى دمیدم، تمامتـان در برابـرش بـه سـجده در آییـد، پـس کلیـه 

جز شیطان که خودخواهى بر او روى آورد و به خلقـت هفرشتگان سجده کردند ب

خود بر آدم فخر و مباهات کرد و به اصل و ریشه خود تعصبّ ورزید و زیر بـار 

بان و پیشـرو گردنکشـان حقّ نرفت. پس دشمن خدا (شـیطان)، پیشـواى م تعصـّ

است، که بنیان عصبیت را بر جـاى گذاشـت و بـا خداونـد در لبـاس عظمـت و 

بینى بر تـن کـرد و پوشـش بزرگوارى به نزاع پرداخت و جامه کبر و خود بزرگ

بینید که چگونه خداوند او را فروتنى و تواضع را از روى خود دور افکند. آیا نمى

                                           
  . 74 – 71اد، ص. 1
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کوچک کرد و به سبب بلند پروازیش وى را، پست  به علت کبر و نخوت، خرد و

و زبون ساخت، پس در دنیا او را رانده و در آخرت بـرایش، آتـش بـر افروختـه 

  1آماده کرد.

که خداونـد ایـن توانـایی را داشـت کنند بر ایندر ادامه آن حضرت اشاره می

چنین  مخلوقی را که قرار است بر آن سجده کنند از جنس ارزشمند بیافریند ولی

 فرمایند:نکرد می

توانست که آدم را از نورى بیافریند که روشـنى خواست، مىو اگر خداوند مى

ها را خیره و زیبائیش خردها را حیران کند و نیز قـادر بـود کـه وى را از آن دیده

ها را به سوى وى جلب کنـد، و اگـر مادّه خوشبویى بسازد که عطرش تمام دماغ

شد و آزمایش درباره او بر فرشـتگان در برابر او خاضع مىها کرد گردنچنین مى

آزمایـد کـه هایش را به برخى از امور مـىشد، اما خداوند سبحان آفریدهآسان مى

ها امتیاز دهد و خودخواهى و تکبّـر را که به آندانند، به سبب ایناصل آن را نمى

 2از آنان دور کند.

 ا، برآمدن هـا و فروافتـادن هـا، وجـودهمه امور این عالم، آمدن ها و رفتن ه

فرشتگان و شیاطین، ارسال رسل و انزال کتب، تحولات و تطورات ابتلا و امتحان 

است.  الهی است و در این میان، مهم دریافتن و درست دیدن و نیکو امتحان دادن

 3»و اهبطه الیدار البلیه«است  آزمون آزمایش و همه چیز آن وسیله این عالم، خانه

  آورد. د و خداي سبحان آدم ابو البشر را بدین سراي ابتلا و امتحان فرو

  فرار نکردن از امتحان الهی

حتی فرار کردن از بلا و امتحانات الهی و پناه بردن به خداي متعـال هـم کـار 

اي نیست فقط از عوامل گمراه کننده در امتحان بایـد بـه خـدا پنـاه بـرد حکیمانه

  فرمایند: باره میدر این منینطوري که امیرالمؤهمان

لأنّه لیس أحد إلّا و هو مشـتمل » اللّهمّ إنّى أعوذ بک من الفتنۀ«لا یقولنّ أحدکم 

                                           
  .192خطبه  ،البلاغهنهج. 1

  .198خطبه  ،همان. 2

  . 1خطبه  ،همان. 3
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  1من استعاذ فلیستعذ من مضلّات الفتن على فتنۀ، وّ لکن

برم، از این کـه نباید یکى از شما از روى حقیقت بگوید پروردگارا بتو پناه مى

کس نیست جز این که در چنگـال فتنـه دچـار و یرا که هیچسازى زمرا دچار فتنه

  هاى گمراه کننده باید به خدا پناه برد.گرفتار است، لکن پناه برنده البتّه از فتنه

است کـه بـدون ابتلـا و امتحـان و  خداي متعال نظام عالم را چنین قرار نداده

ین رو پیـامبران فراهم شود و از ا بیرون از خواست خود انسان کمالی براي آدمی

از پیروي ایشان شوند و از بیم  اي ارسال نفرموده است تا مردمان ناچاررا به گونه

بر ابتلا و امتحـانی فراگیـر قـرار ی جان و یا امید نان به آنان ایمان آورند. اراده اله

خود به سـوي  آدمیان با اراده اي کهي آن است، به گونهدارد و همه چیز در دایره

چه لـایق آننـد دسـت لق گام بردارند و در امتحان خالص شوند و به آنکمال مط

  یابند.

شـود کـه سـنت امتحـان از این آیات و روایات مزبور چنین نتیجه گرفتـه می

 را دانسان مکلفی نیست که خو چو هی شودعمومیت داشته شامل تمام مکلفین می

و انتخـاب اسـت کـه چون انسان در سایه اختیـار  جداي از این سنت الهی بداند

طور عاقلانه انجام دهد و باید خود را هر لحظـه آمـاده تواند تکالیف الهی را بهمی

امتحانات الهی کند تا بتواند با تشخیص و انتخاب صحیح راه را درست طی نماید 

هـا تعـالی و تکامـل و از این فرصتی که خداوند براي رشد و شکوفایی اسـتعداد

الهی کـه بـراي او در اي دریافت ثواب و پاداش عظیمروح و نیز مستحق شدن بر

  نظر گرفته شده است استفاده کند.

  رمز موفقیت در امتحان

شـود ایـن اسـت کـه اگـر همـه یکی از سؤالاتی که درباره امتحان مطـرح می

کنند، راه پیـروزي و رمـز موفقیـت در ها در امتحان فراگیر الهی شرکت میانسان

ر پاسخ به این پرسش باید گفت که چند چیز است که این همه امتحان چیست؟ د

  شود:باعث موفقیت در این امتحان بزرگ الهی می

                                           
  .93حکمت  ،همان. 1
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  صبر و پایمردي: -1

هاي الهـی، صـبر و پـایمردي در برابـر یکی از رموز موفقیت در برابر آزمایش

قدرت تحمل شداید مشکلات و حوادث گوناگون است. صبر و استقامت، به آدمی

بخشـد. دهد و توان او را در مسیر امتحانـات دنیـوي فزونـی میو مصائب را می

 گونه که قرآن کریم صابران را بشارت داده است. همان

و بـه ؛ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ* الَّذیِنَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَۀٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ«

گویند: در حقیقت ر گاه مصیبتى به آنان برسد، مىشکیبایان مژده ده* کسانى که ه

 1 »گردیم.ما از آنِ خداییم و در واقع ما فقط به سوى او باز مى

ها نتیجه ایمان به مالکیت مطلق خداوند بر تمام هستى از صبر در برابر مصیبت

وجود انسان و تمامى موجـوداتى یعنی  .دباشجمله انسان که مورد بحث است می

وجود آدمى هستند، چه قواى او و چه افعالش، همه قائم بـه ذات خـداى که تابع 

عزیزى هستند که انسان را آفریده و ایجاد کرده، پس قوام ذات آدمى به اوست و 

همواره محتاج او، در همه احوالش به اوست، و در حدوثش و بقائش، مسـتقل از 

ى که بخواهـد در او نیست. و چون چنین است، رب او و مالک او هر گونه تصرف

گونه اختیار و مالکیتى ندارد و به هـیچ وجـه مسـتقل از کند و خود او هیچاو می

پروردگار عالمیـان مالک خود نیست، مالک حقیقى وجودش و قوایش و افعالش 

  2.است

دهـد کـه از توجه به این واقعیت که همه از او هستیم این درس را به مـا مـى

که همه این مواهب بلکه خود ما تعلـق  یم، چراها هرگز ناراحت نشوزوال نعمت

گیـرد بیند و از ما باز مىبخشد و روز دیگر مصلحت مىبه او داریم، یک روز مى

و توجه به این واقعیت که مـا همـه بـه سـوى او بـاز  و هر دو به صلاح ما است.

هـا و جا سراى جاویـدان نیسـت زوال نعمـتکند که اینگردیم به ما اعلام مىمى

هـا هـا همـه زودگـذر اسـت، و همـه ایـنوفـور آنو کمبود مواهب و یا کثرت 

، توجه بـه ایـن در عرصه امتحان الهیاى است براى پیمودن مراحل تکامل وسیله

                                           
  .153-152، بقره. 1
  . 532، ص 1ج ،موسوي همدانیمحمدحسین طباطبایی، المیزان، ترجمهسید. 2



 

55  

   
  

  
   

  
   

  
  

   
  

ا
ی

عل
ن 

منی
مؤ

رال
امی

ه 
گا

ید
 د

از
ن 

حا
مت


  

  1دو اصل اساسى اثر عمیقى در ایجاد روح استقامت و صبر دارد.

اید صـبر و ها سربلند پیروز بیاید بد از این امتحانکه بتوانپس انسان براي این

 فرمایند:می چنانی که امیرالمؤمنیند کند همخو استقامت را پیشه

  2.طوبى لمن جعل الصبر مطیّۀ نجاته

ون ایـن چـو  خوشا به حال کسى که صبر را مرکب رستگارى خود قرار دهد.

ناملایمـات زنـدگی عـادت را با  دو گرفتاري است باید انسان خو ءدنیا عالم ابتلا

  فرمایند:باره هم میدر این یندهد امیر المؤمن

  3.وَ نِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُرُ فِی الْحَق وَ عَوِّدْ نَفْسَکَ الصَّبْرَ عَلَى الْمَکْرُوهِ

و خود را بردبارانه بر ناملایمات عادت ده، شکیبایى در راه حـق نیکـو صـفتى 

  .است

ي اسـت کـه پس براي پروزي در امتحانات الهی صبر و بردباري بهترین یاور

 تواند از آن استفاده کند و به کمال خود برسد.انسان می

  توجه داشتن به گذرا بودن حوادث:  -2

هاي آن نیز عامل دیگري براي توجه به گذرا بودن حوادث این جهان و سختی

شود. ضمن این که توجـه بـه تـاریخ گذشـتگان و بررسـی پیروزي محسوب می

الهی، براي آماده ساختن روح انسان، نسـبت بـه هاي موضع آنان در برابر آزمایش

 امتحانات پروردگار بسیار مؤثر است.

آید احساس تنهایی کنـد، از نیـروي اگر انسان در مسائلی که براي او پیش می

مقاومتش کاسته خواهد شد، اما توجه به این حقیقت کـه ایـن مشـکلات طاقـت 

ها در طول تاریخ وجـود لتهاي سخت الهی، براي همه اقوام و مفرسا و آزمایش

گردد. به همین دلیل قرآن داشته است، سبب افزایش نیروي پایداري در انسان می

منظور دلداري پیـامبر و تقویـت روحیـه او و مؤمنـان، اشـاره بـه تـاریخ کریم، به

 گوید:کند و میها میگذشتگان و حوادث دردناك زندگی آن

                                           
  . 526، ص 1ج تفسیرنمونه، ،مکارم شیرازيناصر. 1

  .467، ص 2ج غررالحکم، ، آمديتمیمی. 2
  . 449، ص2ج حدایق الحدایق، ، بیهقی. 3
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بران پیشین را نیـز تکـذیب کردنـد، اگر تو را تکذیب کنند تعجب نیست، پیام

ی به خرج دادند و آزار شدند تـا یها در برابر تکذیب مخالفان پایداري و شکیباآن

  1که سرانجام نصرت و یاري ما به سراغشان آمد.این

اند افتند موقتی و گذرندهتوجه به این نکته که بلاهایی که در این دنیا اتفاق می

نسان را در برابر مشـکلات و بلاهـاي آن مصـمم ها گذرنده است اچون ظرف آن

کنـد کند و براي رشـد و تکامـل وآخـرت خـود بیشـتر تلـاش و کوشـش میمی

در رابطـه  خطاب به فرزند خود امام حسن مجتبی چه امیرالمؤمنینچنان

   فرمایند:با گذرا بودن دنیا می

ا بـودن آن پسر عزیزم من تو را از دنیا و چگونگى و از هم پاشیدگى، و گـذر

  2آگاه کردم.

و یا در جاي دیگر به گذرا بودن و لـزوم اسـتفاده از ایـن دنیـا بـراي آخـرت 

 فرمایند: می

  3.إنّما الدّنیا دار ممرّ و الأخرة دار مستقرّ فخذوا من ممرّکم لمستقرّکم

تان براستى که جهان سراى گذشتن و آخرت خانه ماندن است پس از گذرگاه

  تان توشه بر گیرید.همیشگیبراى مرکز ماندن و 

پس توجه به گذرا بودن حوادث دنیا و باقی ماندن در دار آخرت انسـان را در 

کند تا بتواند بـه دارد و ناامیدي را از او دور میبرابر امتحانات الهی ثابت قدم می

 کمال خود ادامه دهد. رشد و

  عالم محضر خداست:  -3

بزرگ الهی، توجه به این است که همه یکی دیگر از رموز موفقیت در امتحان 

دهد و او به همه چیز آگاه و بینا است این حوادث دنیا در پیشگاه خداوند رخ می

به عنوان مثال کسانی که در یک مسابقه مشـکل و طاقـت فرسـا شـرکت دارنـد، 

هـا را کنند جمعی از دوستانشان در اطراف میدان مسابقه آنهمین که احساس می

                                           
  . 34انعام/. 1
  .31/49البلاغه، نامه نهج. 2

  .301، ص 1ج آمدي، غررالحکم،  تمیمی. 3
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شود و بـا شـوق و عشـق بیشـتري ها آسان میمل مشکلات براي آنبینند، تحمی

 کنند.کوشش می

ببرد و ایمان بیاورد که همه چیـز در محضـر وقتی که انسان به این حقیقت پی

شود و خداوند همه چیز را نظاره گر است چه در آسایش و رفاه و خدا انجام می

شـود، ا امید از بلـا هـا میها نه مغرور به آسایش و نه نچه در مشکلات و سختی

 فرماید:باره میخداوند در این

» ما فاتَکُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ لِکَیْلا تَأْسَوْا عَلى«
1  

چه به شـما چه از دستتان رفته تأسف مخورید و به آنکه برآنخاطر آنهیعنی ب

ان نباشید و خدا هیچ متکبّر خیال پرداز فخـر فروشـى را دوسـت داده است شادم

ندارد و باید در مسیر بندگی دور از کبر و غرور راه صحیح را انتخاب نمـوده تـا 

  به رشد و کمال خود برسد. 

  فرمایند که شما در پیشگاه خداوند هستید:اشاره می امیرالمؤمنین

  2.و اعلموا أنّکم بعین اللّه

  ا در پیشگاه خداوند قرار دارید.و بدانید شم

این احساس که انسان در حضور مولایش قرار دارد، مولایى کـه بـر هـر چیـز 

بخشـد کـه تنهـا تواناست و از همه چیز با خبر است، از یک سو به او قدرت مى

  سازد.نیست، و از سوى دیگر او را در برابر بلا ها و امتحانات ثابت قدم می

  :دن همه چیز انسانمان به امانت بوای -4

انسان اگر هر چه دارد بفهمد که از خداست، اگر زندگى دارد خدا بـه او داده 

است، و اگر همسر و فرزند دارد خدا به او اعطا کرده است، و اگر مال و ثروت و 

هرچه داراي دارد خدا به او اعطا کرده است، و همه چیز را خداى تبارك و تعالى 

انسان به این معنا ایمان بیاورد و اطمینان بـه ایـن معنـا  عطا فرموده است، اگر دل

                                           
  .23، حدید. 1

  .63 ،66البلاغه، خطبه نهج. 2
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  1داشته باشد، چیزى که امانت الهى است، باید به خدا برگردانده شود.

شود و در این راه ناامیـد لذا از دست دادن این ها در راه خدا برایش آسان می

  گردد.نمی

و پیـروزي  اي براي رسیدن بـه برتـرياداي امانت را وسیله امیرالمؤمنین

  فرمایند:دانند چنانچه میمی

امانت داري فزونى و برتري براى کسى که ادا کنـد آن ؛ الامانۀ فضیلۀ لمن ادّاها

  2باشد.را می

امانت دارى براى کسى که آن را نگه دارد و یا رعایـت ؛ الامانۀ فوز لمن رعاها

  3کند پیروزى خواهد بود.

کننـد توجهی نمـوده خیانـت میلهی بیدر مقابل کسانی را که به اداي امانت ا

 فرمایند:چه میدهند چناننسبت خواري در دنیا و آخرت می

کسى که امانت الهى را خوار شمارد، و دست به خیانـت آلـوده کنـد، خـود و 

دین خود را پاك نساخته، و درهاى خوارى را در دنیا به روى خود گشوده، و در 

  4قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود.

که همه چیز انسـان امانـت در پس توجه به این حقیقت و ایمان داشتن به این

پیش او است، از دست دادن آن به سبب امتحانات الهی او را در زندگی سرخرده 

  دهد.کند بلکه در راه تکاملش با پایمردي ادامه مینمی

  آثار سازنده امتحانات الهی

هایی دارد که بتواننـد از آن بـه نحـو اي براي انسانامتحانات الهی آثار سازنده

جـا بـه چنـد احسن براي رشد و شکوفایی استعدادهاي خود بهره برنـد. در ایـن

  گردد.نمونه از آن اشاره می

                                           
  .456، ص 13ج ، صحیفه امام،خمینی سیدروح الله . 1

  .306ص  ،1ج غررالحکم،  ،آمديتمیمی. 2

  .293همان، ص . 3

  .26/6نامه  ، البلاغهنهج. 4
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  شکوفائی استعدادهاي نهفته: -1

دهـد، کند و پیشامد ناگواري برایش رخ میوقتی انسان به مشکلی برخورد می

انـدازد و ات از آن رویداد فکرش را به کار میبراي برطرف کردن آن اتفاق یا نج

در  کند. چنان که امیرمؤمنان علـیاندیشد و در نتیجه استعدادش رشد میمی

  فرماید:این باره می

  1.فی تقلّب الأحوال، علم جواهر الرّجال

  شود. دگرگونی احوال است که جوهر و حقیقت مردان شناخته می

اسـتعدادهاي بـالقوه انسـان بـه فعلیـت هاي سخت پـیش نیایـد تا این صحنه

هـایی کـه در جهـان مانند و خیلی از پیشـرفترسد و در همان حال باقی مینمی

هاي علـم همه پیشرفتصورت گرفته است بر اثر وجود مشکلات بوده است. این

  ها بوده است.شود بر اثر وجود میکروبپزشکی که مشاهده می

  به وجود آوردن روحیه مقاومت: -2

هاي گوناگون را بینند و آزمایشفرادي که فراز و نشیب و رنج و سختی را میا

شوند و قدرت تحملشان نسبت گذارند، در برابر مشکلات مقاوم میپشت سر می

گردد. به بیان دیگر افراد بلـا دیـده و زجـر کشـیده، به سختی و فشارها بیشتر می

هـا یزي قدرت تکـان دادن آنهاي استواري هستند که هیچ چها و کوهمانند سنگ

  را ندارد.

انـد را تشـبیه بـه درختـان هایی که سـختی دیـدهانسان امیرالمؤمنین علی

صحرایی نموده است که در مقابل سرما و گرما مقاومند و آتش چوبشـان دیرتـر 

  فرمایند:شود میخاموش می

 تـر، و درختـان کنـاره جویبـارآگاه باشید درختـان بیابـانى، چوبشـان سـخت

شوند آتش چوبشان تر است. درختان بیابانى که با باران سیراب مىپوستشان نازك

  2تر است.ورتر و پر دوامشعله

ها آرام، فرمایند: در سختىدر جاي دیگر در وصف متقین می آن حضرت

                                           
  . 208البلاغه، حکمت نهج. 1
  .45/17البلاغه، نامه نهج. 2
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  1گزار است.ها سپاسها بردبار و در خوشىو در ناگواري

چـه خـدا خواسـته راضـی و آن یعنی اهل تقوا به قضـاي الهـی تـن داده، بـه

  خشنودند و آسایش و گرفتاري براي آنان یکسان است.

  هشدار و توجه دادن: -3

شود که انسان نسبت بـه انجـام وظـایف الهـی هاي زندگی باعث میسرگرمی

خویش کوتاهی کرده یا غفلت ورزد. یکی از آثار سازنده آزمایش این اسـت کـه 

 سازد.کند و نسبت به وظایف خویش آگاه میانسان غافل را متوجه و بیدار می

فرماید: ما در هیچ شهر و آبادي، پیامبري نفرستادیم قرآن کریم دراین مورد می

ها و بلاها گرفتار ساختیم شاید به خود آیند و به که مردمش را به ناراحتیمگر این

 2 سوي خدا باز گردند.

معصیت را متوجه اشـتباهش خواهد انسان آلوده به گناه و غرق در خداوند می

نماید تا شاید از اعمال خویش پشیمان شده، از کج روي ها دسـت بـردارد و راه 

  راست را انتخاب نموده، و به سوي سعادت واقعی گام بردارد.

  فرمایند:توجهی انسان نسبت به خودش چنین میدرباره بی امیرالمؤمنین

در برابـر پروردگـارت مغـرور اى انسان چه چیز تو را بر گناه جـرأت داده و 

مند کرده است آیا بیمارى تـو را درمـان نیسـت و ساخته و بر نابودى خود علاقه

کنـى، بـه خـود گونه که به دیگران رحم مىخواب زدگى تو بیدارى ندارد چرا آن

افکنـى یـا بینى بر او سایه مـىکنى چه بسا کسى را در آفتاب سوزان مىرحم نمى

سـوزى بـر او اشـک کـه سـخت نـاتوان اسـت، از روى دلنگـرى بیمارى را مى

هاى خود تفاوت کرده و بر مصیبتریزى، امّا چه چیز تو را بر بیمارى خود بىمى

که هیچ چیز بـراى تـو شکیبا و از گریه بر حال خویشتن باز داشته است در حالى

ر عزیزتر از جانت نیست چگونه ترس از فرود آمدن بلا، شب هنگـام تـو را بیـدا

  3اى.ور، و در پنجه قهر الهى مبتلا شدهنکرده است که در گناه غوطه

فرمایند که اگر خودت به فکر اصلاح و رشد خودت نباشـی در جاي دیگر می

                                           
  .193/23البلاغه، خطبه نهج. 1

  .94 ،اعراف. 2
  .223/2خطبه ، البلاغهنهج. 3
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 دیگران به فکر تو نخواهند بود:

بدانید همانا آن کس که خود را یـارى نکنـد و پنـد دهنـده و هشـدار دهنـده 

  1و پند دهنده او نخواهد بود.خویش نباشد، دیگرى هشدار دهنده 

پـس از  دهند که از گذشتگان عبرت گیرید:ها را هشدار میآن حضرت انسان

ها پند گیرید، و از دگرگونى روزگار عبرت پذیرید، و از هشـدار دهنـدگان عبرت

  2بهرمند گردید.

  تکامل: -4

تبـه، هاي رسیدن انسان به ایـن مرانسان براي تکامل آفریده شده و یکی از راه

گونه که سنگ طلا، تـا در کـوره آتـش باشد. همانقرارگرفتن در بوته آزمایش می

ها از آن زدوده نگردد، خالص، نـاب و شـفاف قرار نگیرد و ذوب نشود و ناپاکی

کند، انسان هم تا گرفتار کوره حـوادث شود و ارزش حقیقی خود را پیدا نمینمی

  گردد.امت بنی آدم نمیرسد و شایسته تاج کرنشود، به تکامل نمی

زندگی سراسر رنج و مشقت پیامبران بزرگ الهی، گویاي این حقیقـت اسـت 

آورد و تا دچار ابتلاء نگردد زمینه طی کردن مراحل تکامل را بدست نمیکه آدمی

  کند.شایستگی مقام قرب الهی را پیدا نمی

هیم را بـه کـه خداونـد ابـرافرمایـد: هنگامیمی قرآن کریم درباره ابراهیم

وسیله مسائل مختلف آزمود و او به خوبی از عهده آزمایش برآمد، خداوند بـه او 

  3فرمود: من تو را امام و رهبر مردم قرار دادم.

را به  که خداوند حضرت ابراهیماند پس از آنمفسران درباره این آیه گفته

آتـش، ها و قـرار گـرفتن در دل چون شکستن بتکلمات که وظایف مشکلی هم

پرستان، قـرار دادن زن و فرزنـد در سـرزمین خشـک و مهاجرت از سرزمین بت

بـوده اسـت،  گیاه و سرانجام دستور قربانی کردن فرزند دلبندش اسماعیلبی

گـاه لیاقـت آزمایش کرد و حضرت بـه شایسـتگی از عهـده آزمـایش برآمـد، آن

واقع شـد.  »اس اماماانی جاعلک للن«پیشوایی جهانیان را پیدا کرد و مورد خطاب 

                                           
  .90/9خطبه  ،البلاغهنهج. 1

  .157/15خطبه  ،بلاغهالنهج. 2
  .124 ،بقره. 3
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مراحل آزمایش پیروز شد، مسیر رشد و تکامل را پیمود و از و حضرت در تمامی

  1مرتبه نبوت به مقام شامخ امامت نایل گشت.

هـاي دنیـا مقاومـت کنـد و از ایـن که بتوانـد در ایـن سـختیانسان براي این

تکامل برسد یاد هایی که براي او پیش آمده است سربلند بیرون بیاید و به امتحان

مرگ و ماجراهاي بعد از آن را بکند که مشکلات دنیا در برابر یاد مـرگ بـراي او 

هاي آن، بلاهاي این دنیا را مدیریت تواند با یاد مرگ و سختیشود و میآسان می

اي براي ترقی و تکامل خود قـرار دهـد و از ایـن بلاهـا ناامیـد کند وآن را وسیله

را طلب نکند که زنـدگی ایـن دنیـا بـراي امتحـان و در  نشود و از خداوند مرگ

  نتیجه تکامل است. 

 فرمایند:در این باره می امیرالمؤمنین

  2.و اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت، و لا تتمنّ الموت الّا بشرط وثیق

و پیوسته بیاد مرگ و حالات پس از مرگ باش ولى آرزوى مـرگ نکـن مگـر 

جا است که بر اثـر اطاعـت و هرزوى مرگ هنگامى ببشرط محکم و قوى، یعنی آ

بندگى و دارا بودن توشه سفر آخرت یقین داشته باشى که کار تو پس از مرگ از 

خرد است کـه انسـان کـار آخـرت این زندگانى بهتر است، وگرنه این آرزوى بى

نماید و باید از این زنـدگی دنیـا بـراي تکامـل و توشـه نساخته مرگ را آرزو مى

ت خود، کمال استفاده را ببرد که این دنیا جاي عمل، وآخرت خانه حسـاب آخر

 فرمایند: می چه امیرالمؤمنیناست چنان

  3.انّ الیوم عمل و لا حساب، و غدا حساب و لا عمل

به راستى که امروز روز عمل و کار است و باز پرسى و حسـابى نیسـت ولـى 

  ر نیست.فرداى قیامت روز باز پرسى است و عملى در کا

کـه دنیـا جـاي عمـل نمـودن و قیامـت محـل حسـاب و پس یاد مرگ و این

دارد و انسان هاي آن پایدار میبازپرسی است انسان را در برابر مشکلات و سختی

کـه از ایـن بلاهـا و تواند براي تکامل خودش سعی و تلاش نماید بـدون ایـنمی

  امید شود.امتحانات نا

                                           
  .275، ص 1ج  ،تفسیر المیزان ،طباطبایی حسینمحمد. 1
  .69/2نامه  ،البلاغهنهج. 2
  .42/3خطبه  ،البلاغهنهج .3
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  گیرينتیجه

امتحانات الهی با توجه با مباحثی که از آیات و روایات مطرح در بحث فلسفه 

بیان شد بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه  شد و تحلیلی که از کلام امیرالمؤمنین

که به علم خود چیـزي بیفزویـد کند نه براي اینخداوند بندگانش را آزمایش می

کند؛ به این می ها این کار راچون او به همه چیز آگاه است بلکه براي خود انسان

هــا را در ســایه ایــن امتحــان پــرورش و تربیــت داده اســتعدادهاي معنــا کــه آن

چه که در درون خود دارنـد ها را به آننیز انسان نماید وشان را شکوفا میدرونی

و ها تمام کـرده باشـند سازد تا در موقع پاداش و کیفر حجت را براي آنآشنا می

چنین بنـدگان مـؤمنش را و هما از یکدیگر جدا سازد نیز افراد شاکر و ناسپاس ر

با این وسیله به مقامات بالاتر و دل بریدن از دنیا و توجه دادن به آخرت در بوتـه 

  دهد.آزمایش قرار می

بحث دیگري که در این قسمت مطـرح شـد ضـرورت آزمـایش در کلـام آن 

ه رسـیدیم کـه چنین در قرآن هم اشاره شده است به این نتیجـحضرت بود و هم

هـا نـزد گیرنـد تـا جایگـاه اصـلی آنمورد آزمایش قرار میطور حتمیها بهانسان

  خودشان روشن شود.

هاي الهی با توجه با مباحثی که مطرح شد بـه ایـن در بحث عمومیت آزمایش

شـود نتیجه رسیدیم که این سنت شامل همه مکلفین اعم از انسـان و غیـر آن می

هاي الهی تکمیل شود خداوند بـه او مهلـت که آزمایشنحتی شیطان هم براي ای

فرماینـد می معینی داده است. این عمومیت تا جایی اسـت کـه امیرالمـؤمنین

هاي گمـراه نباید یکی از شما از این فتنه و امتحان به خدا پناه برد بلکه از امتحان

باید همه آزمایش  کننده به او پناه ببرد چون اراده الهی بر این قرار گرفته است که

  شوند.

در این امتحان فراگیر به این نتیجه رسیدیم که انسـان بـه وسـیله چنـد عمـل 

ها مسئله صبر و اسـتقامت اسـت تواند موفق و سربلند بیرون بیاید. یکی از آنمی

ها و امتحانات به پیروزي برسد و صـبر بهتـرین مرکبـی که انسان در برابر سختی

به وسیله آن از مشکلات عبـور کنـد. عامـل دیگـر بـراي تواند است که انسان می
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و گذرا بـودن حوادیـث دنیـا اسـت  موفقیت در امحانات توجه داشتن به عمومی

ها و امتحاناتش هم رفتنی هستند. توجه بـه طوري که دنیا گذرا است سختیهمان

اه دهد و او به همه چیز آگکه همه این حوادث دنیا در پیشگاه خداوند رخ میاین

و بینا است یکی دیگر از رموز موفقیت در امتحان بزرگ الهی است و انسان وقتی 

کند. آخـرین ها بریش آسان جلوه میبیند آزمایشکه خدا را در این عالم ناظر می

عاملی که در این بخش براي موفقیت در امتحانات به آن رسیدیم مسئله ایمان بـه 

ه انسان به این نکته توجه داشته باشد در امانت بودن همه چیز انسان است وقتی ک

چـه بـه او داده و یـا از او داند کـه آنرسد چون میامتحانات الهی به پیروزي می

بخشد و شود مال او نیست بلکه از خدا است و او هر وقت بخواهد میگرفته می

  دهد.کند و این کار را از روي حکمت انجام میهر وقت بخواهد سلب می

ثار آزمایش به این نتیجه رسیدیم که انسان در صورت موفقیت در در قسمت آ

گـردد. از جملـه اسـتعدادهاي نهفتـه او بـه این صحنه امتحان به فوایدي نایل می

رسد یعنی در دگرگونی احوال است کـه جـوهر و حقیقـت مـردان شکوفایی می

کـه ایـن رسد و دیگـرشود و استعدادهاي او از قوه بودن به فعلیت میشناخته می

شود آید و او در مقابل مشکلات ناامید نمیروحیه مقاومت در انسان به وجود می

شود. فایده دیگر امتحان این اسـت کـه انسـان را از حالـت و در واقع آبدیده می

اي کـه از نماید. و آخرین فایـدهآورد و او را به وظایفش آگاه میغفلت بیرون می

است. انسان براي تکامل آفریده شده و یکـی این بحش عاید ما شد بحث تکامل 

 باشـد. وهاي رسیدن انسان به این مرتبه، قرارگـرفتن در بوتـه آزمـایش میاز راه

  رسد.انسان تا گرفتار کوره حوادث نشود، به تکامل نمی
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  منابع

  قرآن مجید

  البلاغهنهج

، اغۀالبلحدائق الحقائق فی شرح نهجبن حسین، بیهقی کذري قطب الدین محمد

انتشـارات عطـارد، قـم،  -البلاغهعطاردي ، چاپ اول، بنیاد نهجعزیزالله مصحح: 

 ه ش.1375

ــرجم: غــررالحکمآمــدي عبدالواحــد، ترجمــهتمیمی ودررالکلم(انصــارى)، مت

 ه ش.1337محمد علی، تهران انصاري قمی

 تفسیر قرآن کریم، تحقیق: عابدینی عبد الکـریم، ،جوادي آملی، عبدالله، تسنیم

 ه ش.1388چاپ دوم، اسراء، قم، 

حافظ، دیوان حافظ، مصحح: خرمشـاهی بهـاء الـدین، چـاپ اول، انتشـارات 

 ه ش.1373نیلوفر، 

البیـت لإحیـاء التـراث،  قـم، حر عاملی، وسائل الشیعۀ، چاپ اول، مؤسسه آل

  ه ق.1409

سسـه تنظـیم و نشـر ؤروح الله، شرح چهل حدیث، چاپ دوم، م ،خمینی

 ه ش.، 1371خمینیآثار امام 

، چاپ اول، مجموعه آثار امام خمینی –روح الله، صحیفه امام  ،خمینی

  ه ش. ،1378موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

: رضـایى، چاپسـوم، ناشـر ترجمـه – ارشـادالقلوب ،دیلمى ابى محمد حسن

 ه ش.1377اسلامیه، تهران، 

انه دفتر انتشارات اسلامی، هاي الهی، چاپ اول، چاپخهمت، سنت ،پورسهراب

  ه ش.1375قم، 

حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، موسسه النشر الاسلامی، محمدطباطبایی، سید

 .1417قم، 

بن یعقوب، اصـول الکـافی ویلیـه الروضـه، موسسـه الکلینی ابی جعفر محمد

  م.2005 ه ق، 1426بیروت، للمطبوعات ،چاپ اول ، لبنان،الاعلمی
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الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمـه الاطهـار، موسسـه دباقر، بحارالمجلسی، محم

 م. 1983ه ق،  1403الوفاء، چاپ دوم، لبنان، بیروت، 

جواد، سید ،مصطفوى ، مترجم:کلینی ابی جعفر محمد بن یعقوب، اصول کافی

  تا. چاپ اول، کتاب فروشى علمیه اسلامیه، تهران، بی

ه، چاپ اول، دار الکتـب الاسـلامیۀ، تهـران، ناصر، تفسیر نمون ،مکارم شیرازي

 ه ش.1374

باقر، ترجمه تفسـیر المیـزان، چـاپ پـنجم، دفتـر محمدسید ،موسوي همدانی

  .ه ش1374جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، انتشارات اسلامی

مثنوي معنوي، چاپ اول، مرکـب سـپید،  محمد، بنمحمد الدین جلال مولوي

 ه ش.1386تهران، 


